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1
صادق رشيدي 

کاربرد روش‌شناسي پژوهش‌هاي کيفي در مطالعات هنر اسلامي
)مطالعة موردي: نشانه‌شناسي نگارگري(

چكيده
مقالة حاضر که با استفاده از روش تحقيق کيفي و بر اساس مطالعات نظري نوشته شده است، به بررسي 
کاربرد روش‌شناسي پژوهش‌هاي کيفي در مطالعات هنر اسلامي به عنوان هدف اصلي پرداخته است. اطلاعات 
و داده‌هاي مورد نظر به شيوه کتابخانه‌اي گردآوري شده و با روش کيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند. 
از آن‌اند که نگارگري به عنوان يکي از شاخه‌هاي هنر اسلامي به دليل دارا بودن  نتايج به‌دست‌آمده حاکي 
ابعاد زيبايي‌شناختي و فرهنگي خاص، و در عين حال به عنوان نظامي نشانه‌اي، مي‌تواند از طريق مطالعات 
و پژوهش‌هاي کيفي از چارچوب‌ها و ديدگاه‌هاي سنت‌گرايانه و توصيفي ـ که تا کنون رايج بوده‌اند ـ خارج 
شود و در حوزه‌هاي جديد علمي مورد بررسي قرار گيرد. نگارگري، چه از جنبه زيبايي‌شناختي و چه از بُعد 
تاريخي، بيشتر به صورت نوعي ابژة مطالعاتي صرف مدّ نظر ديگران بوده است. بنابر اين، و بر اساس پيشينة 
مطالعاتي اين مقاله، مي‌توان دريافت که پژوهش‌هاي کيفي، نقش نگارگري را به عنوان يکي از شاخه‌هاي هنر 
اسلامي در بستر فرهنگ معاصر و نيز در حوزة مطالعات دانشگاهي، به صورتي نظام‌مند تبيين مي‌کنند و باعث 

توسعه و گسترش ديدگاه‌هاي مهم پژوهش‌هاي کيفي در اين حوزه مي‌شوند.

کليدواژه‌ها: پژوهش کيفي، نگارگري، هنر اسلامي.

1. دانشجوي دكتري پژوهش هنر، دانشگاه شاهد، استان تهران، شهر تهران
E-mail: s.rashidi17@gmail.com

       89/7/11 تاریخ دریافت مقاله: 
تاریخ پذیرش نهایی: 89/12/18

ART U
ni

ve
rs

ity
 Jo

ur
na

l

www.ar
t.a

c.i
r



22

دي
بر

ار
و ك

ي 
سم

تج
ي 

ها
نر

 ه
مۀ

نا
89

ن 
ستا

زم
ز و

ایی
  پ

ش 
 ش

ره
شما

ر  
هن

اه 
شگ

دان
ی 

هش
ژو

- پ
می

ۀعل
نام

صل
وف

د

مقدمه
مقالة حاضر که به بررسي و مطالعة کاربرد رويکرد پژوهش‌هاي کيفي در هنر اسلامي مي‌پردازد، 
و با هدف ارائة روش‌شناسي‌اي علمي در حوزة تحقيقات دانشگاهي، مسائل و موضوعات مهمي 
دربارة جايگاه و نقش پژوهش‌هاي کيفي در قلمرو مطالعات هنر اسلامي ـ با تأکيد بر نگارگري ـ 
در كانون توجه آن است. متأسفانه، به رغم تنوع و تعدد رشته‌هاي مختلف هنري در دانشگاه‌هاي 
کشور، هنوز هيچ منبع جامعي ـ اعم از تأليف يا ترجمه ـ که بتواند مشخصاً به روش‌شناسي و 
روش تحقيق در هنر بپردازد، وجود ندارد )دست‌کم تا اين لحظه(؛ و چنين مي‌نمايد كه در حوزة 
تاريخ‌محورند و در  قلمرو هنر اسلامي، عمدة تحقيقات و مطالعات صرفاً  پژوهش و به‌ويژه در 
قالب توصيفات و گزارش‌هاي کلي قرار مي‌گيرند. از سويي ديگر، در حوزة مطالعات دانشگاهي 
و با وجود دانشکده‌هاي مستقل هنري، از مجموع دروس تعريف‌شده براي رشته‌هاي هنري تنها 
اين  است.  شده  ارائه  هنر  رشته‌هاي  دانشجويان  براي  تحقيق  روش  عنوان  با  درسي  واحد  دو 
در  و  نيست؛  هنر  در  تحقيق  يادگيري روش‌هاي  به  علاقه‌مندان  نياز  برطرف‌کننده  اساساً  مقدار 
حقيقت رابطة بين آموزش آکادميک و پژوهش و جايگاه روش‌هاي تحقيق و پژوهش در محيط‌هاي 
دانشگاهي، متناقض و مبهم است. متأسفانه مطالعات انجام‌شده در حوزه هنر اسلامي و به‌ويژه 
نگارگري، با اتکا به رويکردهاي صرفاً توصيفي و سنت‌گرايانه انجام شده است. اين خود نشان 
مي‌دهد كه نزد پژوهشگران و حتي جامعة دانشگاهي، نگارگري و برخي از ديگر رشته‌هاي هنر 
اسلامي همچون پديده‌ها يا ابژه‌هايي به تاريخ پيوسته هستند که چنانچه گاه کتاب يا مقاله‌اي هم 
دربارة آن نوشته ‌شود، متکي بر يافته‌هاي تكرارشونده مشابهي است که در بيشتر منابع مي‌توان 

آنها را يافت.
اين‌گونه مسائل، به دليل فقدان روش‌شناسي در پژوهش‌هاي علمي در اين زمينه، رخ نموده‌اند. 
بنابراين در اين مقاله با تأکيد بر يکي از روش‌شناسي‌هاي مهم در حوزه پژوهش، کاربرد آن در 
تحليل نگارگري، مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌گيرد. اين روش‌شناسي، که در اينجا به صورتي 
کلي شرح داده مي‌شود، روش‌شناسي پژوهش کيفي است که مي‌تواند در مطالعات و پژوهش‌هاي 

حوزة هنر، نتايج درخور توجهي را به همراه و در پي داشته باشد.
به همين منظور، نگارگري به عنوان مطالعة موردي اين مقاله در نظر گرفته شده است، زيرا 
دربردارندة ساختار و ويژگي‌هايي است که مي‌توان از منظر تحقيقات کيفي به مطالعه و تحليل آنها 

پرداخت. اين مقاله در چهار بخش عمده تنظيم شده است:
1ـ تعريف پژوهش کيفي؛

2 ـ پژوهش کيفي و هنر اسلامي؛
3 ـ نشانه‌شناسي ساختارگرايانه در نگارگري؛ و

4 ـ هم‌زيستي نشانه‌هاي مهمان و ميزبان در نگارگري.
اين مقاله، به شرح مفاهيم و تعاريف و ويژگي‌هاي پژوهش کيفي پرداخته  در بخش نخست 
نيز  و  هنر اسلامي  در  کيفي  نقش رويکردهاي  و  رابطه  دربارة  مباحثي  در بخش دوم  مي‌شود. 
بخش  در  مي‌گردند.  بررسي  و  مطرح  اسلامي،  هنر  معناي  از  واحد  تعريفي  ارائه  بودن  دشوار 
ارائة تصاويري با رويکرد  با  سوم و چهارم مقاله نيز به بررسي و مطالعه نمونه‌هايي موردي 

ART Uنشانه‌شناسي ـ به عنوان يکي از زيرشاخه‌هاي تحليل‌هاي کيفي ـ پرداخته مي‌شود.
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روش تحقيق
اين مقاله از نوع کيفي است. به عبارتي، در اين روش با بهره‌گيري  روش تحقيق بهك‌اررفته در 
ـ نمونه‌ها  از رويکرد نشانه‌شناختي ـ که در زير مجموعه روش‌هاي تحقيق کيفي قرار مي‌گيرد 
و داده‌هاي مورد نظر تجزيه و تحليل مي‌گردند. البته به اعتقاد نگارنده، نشانه‌شناسي و به‌ويژه 
نشانه‌شناسي مکتب پاريس، هم رويکرد است و هم روش، که در فرايندهاي تحقيقات کيفي مورد 

استفاده قرار مي‌گيرد. در اين مقاله، در بخش مباني نظري، به این موضوع پرداخته مي‌شود.

پژوهش کيفي
منظور از پژوهش کيفي، پژوهشي است که يافته‌هايي را فراهم مي‌آورد که با روش‌هاي غيرآماري 
يا هر گونه کمّي کردن به دست مي‌آيند. »روش‌هاي کيفي براي پرده برداشتن از پديده‌هايي که 
کمتر شناخته شده‌اند و ديدن اينکه در پشت آنها چه نهفته است، به کار گرفته مي‌شوند... . با اين 
آنها به روش‌هاي کمّي  ارائه  پديده‌هايي را که  از  روش‌ها در عين حال مي‌توان جزئيات ظريفي 
دشوار است، به دست آورد« )استراس و کوربين، 1387، 19(. با اين تعريف مي‌توان چند نکته 
درخور تعمق را برشمرد: نخست اينکه اساساً در روش‌شناسي کيفي، تأكيد عمدتاً بر به‌کارگيري 
روش يا نگرش نو در مطالعة هر پديده است. دوم، از آنجا كه در پژوهش کيفي پديده‌هاي مورد 
نظر از طريق آمار و ارقام بررسي نمي‌گردند، اين پژوهش در بردارنده ويژگي انعطاف‌پذير و چند 

منظوره‌اي است که با آن مي‌توان به جزئيات پديدة مورد مطالعه بيشتر توجه كرد.
»روش تحقيق کيفي سنخيت بيشتري با مطالعات زمينه‌هاي فرهنگي دارد، زيرا بنا بر طبيعت 
گفت  بايد  البته  مي‌يابد.  باورها سروکار  و  ذهنيت‌ها  و ساختار  ارزشي  نظام  با  خود،  ماهيت  يا 
مطالعات  با  بيشتري  سنخيت  داراي  خصوصيت،  همين  علت  به  کيفي  تحقيق  روش  چند  هر  كه 
انسان‌شناختي نيز هست، اما بدان معني نيست که قابل استفاده بودن آن منحصر به همين زمينه 
است؛ بل بدان معناست که روش تحقيق کيفي براي درک مفاهيم فرهنگي که نيازمند درک محتواي 

کلامي و رفتاري‌اند، مناسب‌تر است« )استراس و كوبين، 1387، 10(.
اين تعريف مشخص مي‌سازد كه تحولات هنري، که در طول تاريخ همواره از تحولات فرهنگي 
و اجتماعي و تاريخي تأثير پذيرفته‌اند، به خوديِ خود زمينه‌هاي فرهنگي گوناگوني را به همراه 
داشته‌اند و اين زمينه‌هاي فرهنگي با تجارب انساني ـ و به عبارت بهتر، انسان‌ها ـ در مقاطع مختلف 
تاريخي گره خورده‌اند. بدين سبب، هنر اسلامي و از جمله نگارگري در برخي موارد محصول 
آميختگي بين فرهنگ‌هاي متفاوت است و از جنبه ويژگي‌هاي زيبايي‌شناختي و فرهنگي موجود در 
آن، در اين قلمرو، بر اساس رويکرد کيفي مورد بحث قرار مي‌گيرد. ما امروزه در جهاني پيچيده 
و متنوع و سرشار از تکثر زندگي مي‌کنيم، که مي‌توان با رويکردهاي گوناگون آن را بررسي کرد.

به  مرحله سنتي  از  اجتماعي،  و  فرهنگي  زمينه‌هاي  تغييرات  و  تحولات  نتيجه  کيفي  پژوهش 
مدرن و پس از آن است. بدين ترتيب، پژوهش کيفي در کنار شکل‌هاي مختلف و متفاوت فرهنگي، 
نقش برجسته تری يافته است و به عبارتي ديگر »پژوهش کيفي، فرايندي محسوب مي‌شود که 
دربردارندة چند روش و همچنين نيازمند رويکردي طبيعي و تفسيري براي موضوع مطالعاتي آن 
است« )Denzin and Lincoln, 2005, 12-18(. به همين خاطر است كه معمولًا پژوهش مذكور نوعي 
پژوهش ترکيبي برشمرده مي‌شود که در قلمروهاي مختلف علوم انساني و مطالعات هنري مورد 
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استفاده قرار مي‌گيرد. فليک )2009( چند ويژگي کلي را براي پژوهش‌هاي کيفي در نظر مي‌گيرد 
که عبارت‌اند از: »1ـ تناسب و انتخاب صحيح نظريه‌ها و روش‌ها؛ 2ـ نگرش‌هاي مشارکت‌کنندگان 
در پژوهش کيفي و تنوع آنها؛ 3ـ تأثير متقابل پژوهشگر و پژوهش؛ و 4ـ تنوع و تعدد رويکرد و 

.)Flick,2009,14( »روش‌ها در پژوهش‌هاي کيفي
در اين بين برخي از ويژگي‌ها مانند تنوع و تعدد رويکردهاي روش‌شناسي پژوهش‌هاي کيفي 
و تأثير متقابل پژوهشگر و پژوهش در مطالعات هنري اهميت زيادي دارد. همچنين در نخستين 
ويژگي اشاره‌شده، به تناسب يا هم‌خواني انتخاب روش و مباني نظري براي موضوع مورد مطالعه 
‌پرداخته مي‌شود؛ با اين اعتقاد كه هر موضوعي در قلمرو تخصصي آن نيازمند روشي مناسب 
تنوع شاخه‌ها و رشته‌هاي  دليل  به  دليل است که در حوزة مطالعات نظري هنر  به همين  است. 
هنري و نيز شاخه‌هاي مختلف نظري همچون نقد، زيبايي‌شناسي، مباحث فلسفي و مانند اينها، به 

بهره‌گيري از روش‌هاي پژوهش کيفي نياز است.
اين مباحثه‌ها در آلمان و امريکا شکل  تاريخ شکل‌گيري پژوهش کيفي نشان از آن دارد که 
گرفته‌اند و تا كنون فرايند خاصي را به لحاظ تاريخي پشت سر گذاشته‌اند. مقاطع تاريخي مذكور 

را در امريکا مي‌توان به‌صورت جدول 1 ترسيم کرد:

                                                        
                             دوره‌ها                          	         سال

                           دوره سنتي      	                1900 تا 1945

                           دوره مدرن	                             1945 تا 1970

                     دوره‌هاي ژانرهاي متداخل               تا اواسط دهة 1980

                      بحران بازنمايي	                            از اواسط دهة 1980

مقطع پنجم، كه در آن روايت‌ها
 جايگزين نظريه‌ها شده‌اند؛ و نيز                       دهه 1990

آگاهي از پايان يافتن کلان روايت‌ها
 )سياسي، کثرت‌گرا و عمل‌گراتر(     	

مقطع ششم، نوشته‌هاي پساتجربي، 
نسبت‌گرايي بعد از پسامدرن

مقطع هفتم: )آيندة پژوهش‌هاي کيفي( 	

Denzin and Linclon, 2002, 12-18  :منبع          

اين تحولات موجب گوناگوني و تعدد رويکردهاي مورد استفاده در پژوهش‌هاي کيفي شده‌اند. 
تحليل گفتمان، نشانه‌شناسي و نيز هرمنوتيک و مطالعات فرهنگي و ديگر رويکردها، همگي ناشي 
از فرايند تحولات پژوهش‌هاي کيفي است. از سويي به موازات همين تحولات، فرايند تاريخ‌نويسي 

جدول 1. تحولات تاريخي تحقيقات كيفي
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در عرصه هنر و پيدايي شاخه‌هاي مختلف هنري و تحولات آن، اهميتِ بهره‌مندي هر چه بيشتر و 
جدي‌تر از پژوهش‌هاي کيفي را مشخص مي‌سازد. در اينجا ممکن است اين پرسش پيش آيد که 
پژوهش‌هاي کيفي چه تفاوتي با پژوهش‌هاي کمي دارند. در اينجا به اجمال به برخي از تفاوت‌هاي 

اساسي اين دو روش اشاره مي‌شود:
1ـ پژوهش کيفي ناظر به حقايق و فرايندها و معناهايي است که نمي‌توان آنها را به صورت 
تجربي و کمّي اندازه‌گيري کرد يا برسنجيد و آزمود، چرا که مبتني بر نظريه‌ها و واقعيت‌هاي از 
باور است که واقعيت‌ها در جامعه ساخته مي‌شوند؛ در حالي که  اين  بر  پيش موجود نيست و 
بسياري از پژوهشگران کمّي رسالت‌شان را کشف واقعيت‌هاي از پيش موجود و روابطِ پيش‌تر به 

وجود آمده بين پديدارها مي‌دانند )دلاور ، 1374(.
2ـ »کساني که به پژوهش‌هاي کمّي گرايش دارند، پژوهش‌هاي کيفي را عمدتاً مبتني بر احساس 
و ذهن برمي‌شمارند؛ اما ذهني بودن همانا هدف پژوهش کيفي است« )Bryman, 2001, 282(. اين 

در حالي است که در روش کمي ذهنيت سرکوب مي‌شود.
3ـ پژوهشگران کيفي اغلب از منطق چندبعدي کردن يا ترکيب چند روش استفاده مي‌کنند، زيرا 

در پاره‌اي از موارد از حساسيت‌هاي پسامدرن و پساساختارگرايي تأثير مي‌پذيرند.
4ـ پژوهشگران کمّي معتقدند که اساساً تفسيرها و استنباط‌هاي پژوهش‌هاي کيفي اعتمادناپذيرند؛ 
و از اين رو ميك‌وشند تا از طريق آزمون و با توجه به عينيت پديده‌ها به صحت و سقم مسائل و 

موضوعات پي ببرند.
حال با توجه به توضيحاتي که از ويژگي‌هاي پژوهش کيفي ذکر شد، در ادامه به رويکرد آن 

در مطالعات هنر اسلامي پرداخته مي‌شود.

پژوهش کيفي و هنر اسلامي
با توجه به مباحثي كه در بخش پيشين مقاله شرح داده شد، به تشريح چگونگي كاربرد روش‌شناسي 
از روش‌هاي  يكي  اساس  بر  مطالعة موردي  و  پرداخته مي‌شود  اسلامي  هنر  در  كيفي  پژوهش 

پژوهش كيفي ـ يعني نشانه‌شناسي ساختارگرايانه ـ مورد تحليل قرار مي‌گيرد. 
بر سر چيستيِ هنر  اينجا بحث  اشاره شود كه در  نكته، مي‌بايست  اين  به  پرداختن  از  پيش 
اسلامي نيست، زيرا طرح و بسط مباحث نظري دربارة اصطلاح هنر اسلامي و چيستي آن مجال 

ديگري را مي‌طلبد. 
اما »در تمام آنچه كه به نام فرهنگ اسلامي و قوانين و دستورات آن برجاي‌مانده و اقوام و 
ملت‌هاي مختلف را به هم پيوند برادرانه داده است، هيچ‌گاه به واژه‌اي كه مفهوم هنر را آشكار 
سازد برخورد نشده است. همين امر موجب شده است كه متخصصان قلمرو هنر، همچون تاريخ 
هنر نويسان، منتقدان، زيبايي‌شناسان، فيلسوفان و عالمان علوم ديني و علوم انساني، در تبيين 

اصطلاح “هنر اسلامي” درمانده‌اند« )آيت‌اللهي، 1388، 46(. 
نمونه‌اي  با  اسلامي«  »هنر  مختلف  شاخه‌هاي  وجود  گرفتن  نظر  در  با  اينجا صرفاً  در  حال 
اين نيز  موردي، نحوة كاربرد روش‌شناسي پژوهش كيفي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. 
ناگفته نماند كه نگارنده، بايد ديدگاه شيلا بلر و جاناتان بلوم )2003( موافق‌ترند كه اعتقاد دارند 
هنر اسلامي باز نمايي فرهنگ بصري و نيز فرهنگ زماني و مكاني مردمي است كه ديني خاص 
دارند. حتي از منظر تاريخ‌نويسي هنر نيز اساساً نمي‌توان تحولات و تغييرات مكان و زمان را در 
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بايد در نظر داشت كه مطالعات ما و نحوة  اين نكته را نيز  مطالعات هنر اسلامي ناديده گرفت. 
كاربرد روش‌هاي پژوهش‌هاي كيفي در مطالعات هنر اسلامي ممکن است مورد انتقاد سنت‌گرايان 
قرار گيرد؛ زيرا به نظر مي‌رسد كه يافتن ويژگي واحد و مشترك در عرصه هنر اسلامي، كه به 
لحاظ جغرافيايي گسترة وسيعي را دربرمي‌گيرد، هدف سنت‌گرايان بوده است. به عقيده تيتوس 
بوركهارت، كه در كتاب هنر اسلامي: زبان و بيان )1976( مطرح شده است، تمامي هنرهايي كه 
اسلام  آن  ريشة  كه  دارد  بيان  و  زبان  از حيث  آفريده‌اند، شالوده‌اي مشترك  ملت‌هاي مسلمان 
است. سيدحسين نصر نيز در كتاب معنويت و هنر اسلامي )1987( اين دعوي را مطرح كرده است 
كه هنر اسلامي بازنمود بيروني واقعيتي باطني است كه »اسلام« نام دارد. بدين ترتيب، اين ايدة 
مشترك بين آراي متفكران سنت‌گرا موجب جدايي هنر اسلامي از ديگر سنت‌هاي هنري مي‌شود؛ 
و در نهايت نتيجة آن خاص‌بودگي يا ديگربودگي هنر اسلامي است. كه بعدها اوليور لمن در كتاب 
زيبايي‌شناسي اسلامي )2004( مي‌نويسد كه ديگربودگي يا خاص بودن هنر اسلامي نوعي اشتباه 
زيبايي‌شناسانه در هنر اسلامي است. از سويي ديگر بايد گفت که سنت‌گرايان اساساً با مباني 
اجتماعي،  تاريخي،  و موضوعات  مسائل  آنان  ديدگاه  از  و  مخالف‌اند  مدرنيسم  و حتي  مدرنيته 
انسان‌شناختي و زيبايي‌شناسي مدرن، در تحليل دستاوردهاي هنري دوران اسلامي بي‌معناست. 
به همين دليل است که نوشته‌ها و آراي آنان غيرعلمي، شاعرانه، رمانتيک و کلي است. اگر قرار 
بر سازماندهي دانش در عرصة هنر باشد، بديهي است که آن را نمي‌توان با ديدگاه‌هاي عرفاني و 

کلي و رمانتيک سازماندهي کرد.
با اين حال در برخي از موارد تفسيرها و برداشت‌هاي مبتني بر ديدگاه‌هاي هرمنوتيک سنتي 
از منظر سنت‌گرايان، در زيرمجموعه رويکردهاي کيفي توجيه‌پذير است، مشروط بر اينکه بر پايه 

استدلال‌هاي نظري و علمي باشد.
در مجموع امروزه رويكردهاي مختلفي در مطالعات هنر اسلامي رواج دارد، همچون ارتباطات 
ميان‌فرهنگي، نشانه‌شناسي فرهنگي، جامعه‌شناسي و جز اينها. اما هنوز در ايران اين رويكردها، 
كه همگي زيرمجموعة روش‌هاي پژوهش‌ كيفي به شمار مي‌روند، در مطالعات هنر اسلامي آن 

گونه که بايد شكل نگرفته است. 

نشانه‌شناسي ساختارگرايانه و نگارگري
ترديدي نيست كه هر متني، اعم از نوشتاري يا تصويري، داراي نشانه‌هاي متعددي است؛ و به 
نظام نشانه‌اي است، كه در  ـ نوعي  به‌ويژه متن تصويري  ـ  عبارتي، مي‌توان گفت كه هر متني 
فرايند سازوكاري معين، نشانه‌ها در كنار يكديگر و براساس رابطة هم‌نشيني، شاكلة كلي متن را 
ايجاد مي‌کنند. بدين‌ترتيب، در مواجهه با آثار هنري ـ در اينجا نگارگري ـ آنچه كه اهميت مي‌يابد، 
سازوكار توليد معناست؛ و اينكه متن بصري چگونه كار ميك‌ند و چگونه با مخاطب خود ارتباط 
رويکرد  از  استفاده  با  را  هنري  متون  تحليل  سازوكارهايي،  چنين  به  رسيدن  مي‌سازد.  برقرار 

نشانه‌شناسي ميسّر مي‌سازد. 
»ساختارگرايان معتقد به وجود دستورهاي بنيادي بودند. متوني كه ]آنان[ مطالعه ميك‌ردند، 
)سجودي،  بنيادي«  دستورهاي  به  دستيابي  براي  داشتند،  را  پژوهشي  پيكرة  حكم  اصل  در 
تجزيه  به  زيرين  نظام‌هاي  و  به ساختارها  توجه  از طريق  بنابراين ساختارگرايي   .)113 ،1387
و تحليل عناصر متن توجه ويژه‌اي دارد. نيز مي‌توان اشاره كرد كه »ساختارگرايي روشي است 
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در  كه  انساني  تجربيات  كردن  نظام‌مند  براي 
مردم‌شناسي،  مانند  ديگر  رشته‌هاي  از  برخي 
برده  بهك‌ار  نيز  روان‌شناسي  و  جامعه‌شناسي 
مي‌شود« )Tyson, 1999, 198(. بنابراين كشف 
اثر  پايه‌اي هر  بنيادين و دستورهاي  نظام‌هاي 

در ابتدا هدف رويكرد ساختارگرايي است.
كرد؟  آغاز  بايد  چگونه  را  كار  روش  اما 
با  انتخابي، مسئله  حال، در بررسي نمونه‌هاي 
همين رويكرد تبيين مي‌گردد. به طور كلي بايد 
توجه داشت كه »ساختار نظامي مفهومي است 
كه سه اصل بر آن حاكم است: 1ـ كليت، يعني 
و  نيست  اجزا  از  ساده‌اي  جمع  ساختار  اينكه 
رابطه‌اي  محصول  و  دارد  نظام‌مند  عملكردي 
دگرگون‌شونده  و  پويا  2ـ  است؛  نظام‌مند 
3ـ  و  هست؛  هم  ساخت‌آفرين  يعني  است، 
خود  به  قائم  هميشه  يعني  است،  خودتنظيم‌گر 
صوري  روابط  به  وابسته  عملكردش  و  است 
درون خود ساختار است و نه ارجاع به چيزي 
بنابراين   .)115  ،1387 )سجودي،  خود«  وراي 

به اجزاي  از كليتي تشكيل شده است كه مي‌توان آن را  ابتدا  هر متن ديداري و حتي نوشتاري 
تشكيل‌دهنده‌اش تجزيه، و ساختارها يا نظام‌هاي بنيادين آن را جست‌وجو كرد. از اين لحاظ براي 
خوانش تابلوهاي مورد نظر مي‌توان آنها را در گام نخست قطب‌بندي كرد، علي عباسي )1385( 
مي‌نويسد: »براي خوانش هر متني چه متن گفتاري و چه ديداري، ابتدا بايد تابلو را قطب‌بندي ـ يا به 
زبان ساد‌ه‌تر، آن را به دو قطب تقسيم ـ كرد. براي اين كار بايد توجه داشت كه در هر متني هميشه 
اين نوع قطب‌بندي كه رويكردي كاملًا ساختارگرايانه  نيز در كار هستند«.  ثابت‌ها و متغيرهايي 
دارد عمدتاً بر اساس تمايز و يا تقابل‌هاي دوتايي كه در هر متني هستند شكل‌ مي‌گيرد؛ و مي‌توان 
در بيشتر آثار نگارگري، تقابل بين فرهنگ و طبيعت را مشاهده كرد. حال در اينجا، علاوه بر اين 
تقسيم‌بندي و نشان دادن تقابل بين فرهنگ و طبيعت در نگارگري، گامي فراتر نهاده مي‌شود و 
كوشش مي‌گردد تا براساس رويکرد ساختارگرايانه، نظام‌هاي بنيادين و اصلي تابلو كشف گردد 
و رابطة بين آنها شرح داده شود. نخستين اثري كه در اينجا مورد بررسي قرار مي‌گيرد، تابلوي 

فرار حضرت يوسف از زليخا )شكل 1( اثر كمال‌الدين بهزاد است. 
بر اساس آنچه كه شرح داده شد؛ مي‌توان ابتدا بيان كرد كه اين تابلو داراي كليتي نظام‌مند 
برجستگي  زيبايي‌شناختي  لحاظ  به  آن  هندسي  تركيبات  و  عناصر  كه  مي‌رسد  نظر  به  و  است، 
بيشتري دارد؛ اما از لحاظ ساختار، اين تابلو از سه نظام بنيادين تشكيل شده است كه ساختار 

اصلي اثر بر همان‌ها استوار است:
سازه‌هاي معماري )بنا(؛ 	-1
شخصيت‌هاي انساني؛ و 	-2

مکتب  بهزاد،  کمال‌الدين  زليخا،  از  يوسف  فرار   .1 شكل 
هرات منبع: آژند، 1390
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ادبيات )متن نوشتاري(. 	-3
بقيه عناصر نظام‌مند اين اثر را، مانند تزئينات معماري و مؤلفه‌هاي فرهنگي، در حقيقت خودِ 
نقاش در بطن يا درون سازه‌هاي اصلي يا همان نظام‌هاي بنيادين قرار داده است. پس از اين مرحله 
مي‌توان به جست‌وجوي تقابل‌ها پرداخت، كه همان‌گونه كه اشاره شد، در واقع همان ساخت‌ها 
يا ساختارها هستند كه مي‌توانند به صورت‌هاي مختلف در نگار‌گري مورد خوانش قرار بگيرند. 
اثر تضاد بين رنگ سرخ و سبز است كه در  اين  تقابل‌هاي مهم  از  به روشني پيداست كه يكي 
تلويحي  يا دلالت‌هاي  از معاني ضمني  فارغ  يافته است.  لباس حضرت يوسف)ع( و زليخا تجلي 
اين رنگ كه مي‌تواند بر پيامبر بودن يوسف و عشق زليخا دلالت داشته باشد، اين هر دو رنگ در 
تقابل با يكديگر قرار دارند. همچنين بايد گفت كه مهم‌ترين قطب ثابت تابلو را مؤلفه‌ها يا عناصر 
فرهنگ تشكيل مي‌دهند. در اينجا تقابل بين فرهنگ و طبيعت ديده نمي‌شود، بلكه فرهنگ در قالب 
شخصيت‌ها و ادبيات و معماري نمود مي‌يابد. البته مي‌توان تقابل‌هاي ديگري را نيز مانند: بالا/ 

پايين يا درون/ برون و يا مرکز/ حاشيه را در بخش‌هاي مختلف تابلو مشاهده کرد. 
به  بنيادين نيز مطرح است.  اين عناصر  ارتباط معنادار  تابلو چگونگي  اين  در فرايند خوانش 
عبارتي ادبيات يا متن نوشتاري اين اثر بازگوكنندة روايت تصويري است. رويداد در حال وقوع 
يا  بدين صورت كه حركت‌هاي هندسي درها  اثر مرتبط است؛  تركيب‌بندي هندسي  با نحوة  نيز 
نشان  را  يوسف  حركت  مسير  ـ  پايين  به  بالا  از  نيز  و  ـ  بالا  به  پايين  از  تو  در  تو  دالان‌هاي 
مي‌دهند. بدين ترتيب، مي‌توان ديد كه تمامي عناصر و نظام‌هاي بنيادين تابلو، علاوه بر قايم به ذات 
بودن‌شان، ارتباطي‌ اندام‌واره‌اي )ارگانيك( با يكديگر دارند. به همين دليل در حوزة نشانه‌شناسي 
اساساً نشانه به تنهايي معنا ندارد بلكه در كنار نشانه‌هاي ديگر معنا و هويت مي‌يابد. به همين دليل 
رابطة بين سه سازه يا عناصر اصلي و بنيادين اين اثر )كه نام برده شدند(، كاملًا معنادار و بر 
اساس تحليل‌هاي ساختارگرايانه، نظام‌مند، پويا و و حتي دگرگون‌شونده نيز هست. اين پويايي را 
البته مي‌توان در تركيبات هندسي تابلو نيز مشاهده كرد. به‌واقع حالت فرار يوسف از زليخا نقطه 
شروع روايتي است داستاني كه در قاب تابلو به ثبت رسيده ‌است. حالت اريب تركيبات هندسي 
آرامش  و  ثبات  تابلو  است. سمت راست  افزوده  به حالت دگرگوني روايت  نيز  تابلو  سمت چپ 
بيشتري دارد كه اين نكته مي‌تواند با تنها ماندن زليخا در فرجام كار، رابطه‌اي معنادار داشته باشد. 

هم‌زيستي نشانه‌هاي مهمان و ميزبان در نگارگري
با رويکرد ساختارگرايانه و با تشخيص ثابت‌ها و متغيرها و كشف روابط بين عناصر بنيادين 
و قواعد نحوي، مي‌توان به مراحل پيچيده‌‌تري از تحليل‌هاي كيفي راه يافت. در ادامه، در بخش 
ـ معناشناسي گفتمان هنري، تصوير  از مقاله، يك گام به پيش، براساس رويكرد نشانه  ديگري 
ديگري مورد بررسي كيفي قرار مي‌گيرد كه كمابيش پيچيده‌تر است. پيش از آن، ضروري است كه 

توضيحي مختصر در باب اصطلاح نشانه ـ معنا‌شناسي ارائه گردد.
به مطالعه و شناسايي و طبقه‌بندي نشانه‌ها، و اطلاق مدلولي  اصطلاح نشانه‌‌شناسي بيشتر 
به آنها اشاره دارد. به همين دليل در تحليل‌هاي ساختارگرايانة کلاسيک، پيچيدگي چندان خاصي 
مشاهده نمي‌شد؛ اما همان طور كه اشاره شد، در گامي فراتر تحليل‌هايي از نشانه‌شناسي صورت 
مي‌نويسد:   )1385( باشند. شعيري  نشانه  كارايي  و  توان  تمامي  پاسخگوي  بتوانند  كه  مي‌گيرند 
»نشانه تنها و دورافتاده نيست، بلكه همواره معنا را فرامي‌خواند، همان‌طور كه معنا در نشانه تجلي 
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مي‌يابد... بر اين اساس نشانه بدون معنا عقيم است و معنا بدون نشانه هيچ و پوچ و نامشروع 
است. همان‌گونه كه نشانه حضور معنا را توجيه ميك‌ند معنا نيز حضور نشانه را كارا، مؤثر و 
ضروري جلوه مي‌دهد و بالاخره نه نشانه بدون معنا ارزشي دارد و نه معنا ]بدون نشانه[« )شهیده 
شعیری الف،1:1385-2(. اين اصطلاح را شعيري در كتاب تجزيه و تحليل نشانه ـ معناشناختي 
گفتمان ) 1385 الف( مطرح كرده است كه به نوعي به تحولات نشانه‌شناسي از دهه 90 به بعد هم 

مي‌پردازد. 
نگارنده اين مقاله نيز بنا بر تحليل‌هاي كيفي خود از تصاوير مورد نظر، مباني نظري خود را بر 
اساس رويكرد نشانه ـ معناشناسي ادامه مي‌دهد. تصويري كه در اين بخش انتخاب شده، مربوط 
به جريان فرنگي‌سازي در دوره صفوي است. اين نقاشي )شكل 2( يكي از آثار ديوارنگاري كاخ 

چهل‌ستون است كه در ادامه به تحليل آن پرداخته مي‌شود. 
با توجه به تحولات تاريخي و زيبايي‌شناختي در عرصه نگارگري و جريان فرنگي‌سازي و 
بُعدِ  چند  دربردارندة  كلي  به طور  كه  مي‌گيرند  آثاري شكل  اروپايي،  نقاشي‌هاي  از  تأثيرپذيري 

نظري نشانه‌شناختي‌اند همچون:
1ـ تغيير در روابط بين نشانه‌ها و بر هم زدن انتظارات پيشين مکتب نگارگري؛ 

2 ـ جابه‌جايي نشانه‌ها و تغيير كاركردي آنها؛ 
3 ـ هم‌زيستي يا هم‌نشيني نشانه‌هاي مهمان و ميزبان؛ و

در  بينانشانه‌اي  روابط  و  نشانه‌ها  انعطاف  ـ   4
بافتي واحد.

با دقت به تصوير مورد نظر، بر اساس نظريات 
با  كه  را  بنيادين  جزء  دو  مي‌توان  ساختارگرايانه 
هم تعامل دارند، از يكديگر تفكيك كرد. آنها فرهنگ 
و طبيعت ‌نام دارند. فرهنگ شامل شخصيت انسان 
دربرگيرندة  طبيعت  و  اوست؛  اطراف  اشياي  و 
منظره‌پردازي طبيعي، مانند جوي آب و درخت. اما 
نشانه‌اي كه در اين تصوير بخش اصلي و دروني 
فضا را به خود اختصاص داده، بانويي است ايراني 
مانند  فرنگي. نشانه‌هاي ديگر  يا  اروپايي  لباس  در 
كلاه فرنگي و نيز بخشي از تزئينات ديوار يا بنايي 
را شامل مي‌شود كه تصوير بر روي آن نقش بسته 
است. بدين ترتيب، در اين تصوير ارتباط كل با جزء 
را  اثر  كليت  كه  مي‌خورد،  چشم  به  كل  با  جزء  و 
براساس محور جانشيني و سپس هم‌نشيني شكل 
اروپايي،  كلاه  كه  گفت  مي‌توان  واقع  به  داده‌اند. 
مؤلفه‌اي است از نوعي تركيب همگن لباس اروپايي 
كه در بافت فرهنگي ديگري قرار گرفته است؛ و آن 
بافت فرهنگي همان سنت‌نگارگري ايراني است. اين 
رابطة جزء با كل، تا حدودي انتظارات قبلي و عادي 

مکتب  چهل‌ستون،  کاخ  ديواري،  نقاشي   .2 شكل 
اصفهان منبع: جواني و آقاجاني اصفهاني، 1386
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را برهم زده، و از طريق تركيب با بانوي ايراني و تصوير آن، نوعي تعامل نشانه‌اي را به وجود 
آورده است.

درواقع آنچه كه در اينجا درخور تأمل مي‌نمايد، اتصال و هم‌زيستي نشانة مهمان )متعلق به 
بافت فرهنگي ديگر( با نشانه‌هاي ميزبان )ايراني( است. در اين رويداد متني، انفصال يا جداافتادگي 
نشانه‌ها به چشم نمي‌خورد؛ يعني با اينكه نشانه‌هاي اين اثر به دو دنياي فرهنگي متفاوت تعلق 
دارند، اما در سطح هم‌زماني در نوعي رابطة هم‌نشيني قرار گرفته‌اند. اين خود مشخص مي‌سازد 
كه نشانه ـ در اينجا كلاه فرنگي ـ قابليت برش‌پذيري دارد و مي‌تواند قالب اصلي خود را ترك گويد 

و در بافت متفاوت و جديدي قرار گيرد. 
افزون بر اينها، نشانه‌هاي زيبايي‌شناختي خاص نگارگري ايراني همواره پابرجاست؛ يعني اين 
تصوير كه نزديكي زيادي با آثار و سبك و سياق نقاشي‌هاي رضا عباسي دارد، مخاطب را در 
سطح درزماني به سنت هنري خاصي ارجاع مي‌دهد، كه اكنون در سطح هم‌زماني با نشانه‌هاي 
مهمان )فرنگي( تعامل دارد. بدين‌ترتيب، اين قطعه‌پذيري نشانه، موجب شكل‌گيري تعامل و ديالوگ 

نيز مي‌شود؛ و همين تعامل و ديالوگ به شكل‌گيري معنا مي‌انجامد. 
حضور نشانه‌هاي مهمان و تعامل با سنت نگارگري ايراني و به طور كلي نشانه‌هاي ميزبان 
ـ كه در اين اثر زن ‌ايراني، تنگ‌ها، منظره‌پردازي و حتي تزئينات ديواري است، كه نقاشي روي 
آن كشيده شده است ـ معيارگريزي و شكستن قالب‌هاي از پيش تعيين‌شده، يا فرار از باورها و 

معيارهاي سنت نقاشي ايراني و غافلگير كردن بيننده مي‌سازد. 
اين تصوير به دليل هم‌زيستي نشانه‌هاي فرهنگ‌هاي متفاوت، دربردارندة پويايي و دگرگوني 
دگرگون  كاملًا  بعدي  دوره‌هاي  در  متني  رويدادهاي  همين  زيرا  است،  تنش‌پذيري  و  نوسان  و 
مي‌شوند و سبك نقاشي آن دوره‌ها را رقم مي‌زنند. پس مي‌توان گفت كه ورود تدريجي نشانه‌هاي 
مهمان، و تحول و ناپايداري سبك نقاشي، همگي پيش‌متن‌هايي هستند كه تحول زيبايي‌شناختي 
نقاشي را در دوره‌هاي متأخرتر رقم مي‌زنند. به همين دليل، ديگر در بهك‌ارگيري اصطلاح نشانه ـ 
معناشناسي به عنوان رويكردي كيفي در پژوهش‌هاي كيفي، سنت نشانه‌شناسي كلاسيك كه بيشتر 
با طبقه‌بندي و تشخيص نشانه‌ها‌ سروكار داشت به چشم نمي‌خورد بلكه متن‌هايي دگرگون‌شونده 
و نشانه‌هايي پويا و پيوسته معنادار مشاهده مي‌شوند. اين هم‌زيستي نشانه‌هاي خودي و ديگري 
را مي‌توان بر اساس اصول سپهر نشانه‌ا‌ي معناشناختي يوري لوتمان تعبير كرد، كه در ادامه به 
اجمال، به نقل از شعيري )1385، ب( و با توجه به ويژگي‌هاي نشانه‌شناختي تصوير مورد بحث 

ذکر مي‌گردد.
1ـ نشانة غيرخودي و خارجي با ورود به سرزمين خودي در موقعيت ارزشمندتر و برتري 
قرار مي‌گيرد؛ به شيوه‌اي كه به آن نسبت گونه‌اي نشانة متعالي داده مي‌شود. به همين ترتيب، 
گونه‌هاي نشانه‌اي قبلي كه شناخته‌شده؛ و رايج‌اند،‌ به عقب رانده مي‌شوند و رنگ مي‌بازند. به 
طور مثال، در اينجا كلاهِ فرنگي جاي سربندها و دستارهاي ايراني )شكل 3( را كه در ساير آثار 
نگارگري مشاهده مي‌شود، گرفته و به عنوان نوعي نشانة فرهنگيِ ديگر وارد بافت متفاوتي شده 

است. 
2ـ دوگونة نشانه‌اي كه در تلاقي با هم قرار مي‌گيرند، يكديگر را به نوعي پشتيباني ميك‌نند. 
]نشانه‌هاي[ ميزبان و ميهمان در تشريك مساعي با يكديگر به هم‌زيستي و مسالمت مي‌پردازند. 
با  ارتباط  قطع  موجب  ميزبان  و  جديد  نشانه‌هاي  ورود  بحث،  مورد  تصوير  در  اساس  اين  بر 

ART U
ni

ve
rs

ity
 Jo

ur
na

l

www.ar
t.a

c.i
r



... 
در

ي 
کيف

ي 
ها

ش‌
وه

پژ
ي 

اس
شن

ش‌
رو

رد 
رب

کا

31

دي
بر

ار
و ك

ي 
سم

تج
ي 

ها
نر

 ه
مۀ

نا

يا  نشانه‌گذاري  مرسوم  گونه‌هاي  و  گذشته 
به  يا  مي‌شود؛  هنرمند  وسيله  به  رمزپردازي 
برخي  با  )خودي(  ايراني  رمزگان‌هاي  عبارتي، 

از رمزگان‌هاي ديگري تلاقي مي‌يابند.
در  قدري  به  غيرخودي  نشانه‌اي  گونة  3ـ 
كاملًا  كه  ميك‌ند  نفوذ  جديد  سرزمين  فرهنگ 
در آن مستحيل مي‌گردد و به گونه‌اي نشانه‌اي 
هوايي  و  حال  هيچ وجه  به  كه  مي‌گردد  تبديل 

ناآشنا ندارد. 
بدين ترتيب، در بستر اصول و ويژگي‌هاي 
زيبايي‌شناختي نگارگري ايراني، به عنوان بافتي 
را  فرهنگي، حضور نشانه‌هاي متفاوت ديگري 
در  هنرمندان، ‌چنان  مهارت  با  كه  ديد  مي‌توان 
رنگ  ديگر  كه  مستحيل شده‌اند  نقاشي  فضاي 
و  تعامل  در  پيوسته  و  ندارند  نا‌آشنا  بوي  و 
و  اجزا  ديگر  همچنين  و  اثر  كليت  با  مسالمت 

عناصر تشكيل‌دهندة آن‌اند. 
بايد  نيز  زيبايي‌شناختي  منظر  از  البته 
اشاره كرد كه تركيب‌بندي شكل 2 كما بيش به 

تركيب‌بندي‌هاي نقاشي غربي دوره رنسانس شباهت دارد، يعني‌ هندسي و به صورت مثلث‌شكل، 
كه اين نيز به عنوان نوعي رمزگان زيبايي‌شناختي، نشانه‌‌اي متفاوت به شمار مي‌رود. 

با توجه به آنچه كه شرح داده شد، مي‌توان دريافت كه رويكرد پژوهش‌هاي كيفي و همچنين 
تحليل‌هاي كيفي بسيار انعطاف‌پذير و در عين حال تحليلي‌اند. اين البته تنها يكي از رويكردها و 
نمونه‌هاي موردي بود كه به بحث و بررسي دربارة آن پرداخته شد. همان‌گونه كه پيش‌تر نيز 
جمله  از  كه  ـ  كيفي  پژوهش‌هاي  روش‌شناسي  در  متفاوت  رويكرد‌هاي  با  مي‌توان  شد،  اشاره 
مطالعات تطبيقي را نيز دربرمي‌گيرد ـ به مطالعه و بررسي شاخه‌هاي هنر اسلامي پرداخت. البته 
بايد در نظر داشت که رويكردهاي كيفي در بررسي متون هنري، زاييدة تحولات علمي و متناسب 
با شرايط متکثر دوران مدرن و پسامدرن و معاصرند، و ميك‌وشند كه مطالعات نظري هنر را را 

از حالت كلي‌گرايانه و شاعرانه و توصيفي بيرون آورند.

نتيجه‌گيري
كلي‌نگري  اساساً  كه  نتيجه گرفت  داده شد، مي‌توان  مقاله شرح  اين  در  مباحثي كه  به  توجه  با 
تاريخي و ارائه داده‌هاي صرفاً توصيفي در مطالعات هنري ـ به‌خصوص هنر اسلامي ـ چندان 
نتايج علمي و كاربردي مناسبي به دنبال نخواهد داشت، زيرا مباحث زيبايي‌شناسي نيز در قلمرو 
خود دستك‌م در دوران معاصر دچار دگرگوني‌هاي مهمي شده‌اند، همچنين بايد در نظر داشت 
به‌رغم اينكه عده‌اي هنر اسلامي و هنر دوران باستان را هنري موزه‌اي مي‌پندارند، اما به هر حال 
نمي‌توان نقش تحولات فرهنگي و اجتماعي و تاريخي را در توليد آثار هنري اين دوران ناديده 

شكل 3. نقاشي ديواري، کاخ چهل‌ستون، مکتب اصفهان
منبع: جواني و آقاجاني اصفهاني، 1386
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گرفت. پس مطالعات ميان‌فرهنگي و نيز نشانه‌شناسي و رويكردهاي مشابه، كه محصول تحولات 
علمي دوران مدرن‌اند و همگي از زيرشاخه‌هاي پژوهش‌هاي كيفي به شمار مي‌آيند، مي‌توانند در 
خدمت مطالعات هنري به صورت درزماني و هم‌زماني قرار گيرند. نگارگري ايراني با توجه به 
سير تحولات تاريخي و مكاتب متعدد آن و همچنين هنرمندان بي‌نظيرش، داراي ويژگي‌هايي است 
كه خواه و ناخواه نمي‌توان صرفاً با ديد توصيفي و لزوماً تاريخي به آن نگريست. دست كم در 
شكل‌گيري مكاتب و سب‌كهاي مختلف ـ مانند جريان فرنگي‌سازي، كه به آن اشاره شد نمي‌توان 
نقش تعاملات و ارتباطات فرهنگي و اجتماعي را در شكل دادن به چنين رويدادهايي ناديده گرفت. 
به همين خاطر وارد شدن از منظر فرهنگ و حتي نشانه‌شناسي فرهنگي در تحليل آثار هنري يعني 
وارد شدن به حوزة پژوهش‌هاي كيفي. منظور اين نيست كه هنرمندان و پژوهشگران اين عرصه 
لزوماً مي‌بايست جامعه‌شناسان يا حتي فرهنگ‌شناسان متخصصي باشند، بلكه به اعتقاد نگارنده، 
با تحولات فرهنگي و ويژگي‌هاي قوم‌شناختي و  تاريخ هنر مي‌توان  به موازات مطالعة  معتقديم 
جامعه‌شناختي هر قلمرو جغرافيايي آشنايي يافت و بر اساس آن نتايج پژوهشي متفاوتي را به 
دست داد. البته همه هنرشناسان و پژوهشگران اين حوزه به‌خوبي مي‌دانند كه آثار هنري و به‌ويژه 
‌ـ حتي نشانه‌هايي زيبايي‌شناختي كه  از نشانه‌ها هستند  نگارگري در كليت‌شان در واقع نظامي 
براي اهل فن كاملًا واضح‌اند. بنابراين، با توجه به ويژگي‌هاي پژوهش‌هاي كيفي و تاريخ تحولات 
اين پژوهش‌ها مي‌توان در هر حيطه‌اي مانند مطالعات فرهنگي يا جامعه‌شناسي يا روان‌شناسي، 

ديدگاه‌ها و الگوهاي نظري خاصي را برگزيد و آنها را مبناي مطالعة آثار هنري قرار داد. 
حوزة  در  علمي  تحولات  محصول  كيفي  پژوهش‌هاي  كه  دارند  اذعان  حال  عين  در  نگارنده 
علوم انساني بوده‌اند، و بدين ترتيب روش‌هاي تحقيق دانشگاهي در هنر نيز وام گرفته از علوم 
انساني‌اند در نتيجه، اين دقت پژوهشگر يا محقق دانشگاهي است كه بايد آنها را در خدمت مطالعة 
علمي آثار هنري به كار گيرد. البته نگارنده اين مقاله منكر رويكردهاي كمّي نيستند بلکه بر آن‌اند 
با احساس و  با مطالعات هنري كه پيوسته  انعطاف و پويايي پژوهش‌هاي كيفي در مواجهه  كه 
تجربيات و خلاقيت‌هاي انساني سروكار دارند، بيش از رويكردهاي كمّي است. درواقع، همان‌گونه 
كه مشاهده شد، تحليل‌هاي نشانه‌شناختي به مثابه نوعي رويكرد پژوهشي كيفي، نقشي ياري‌رسان 
در تحليل‌هاي علمي و دقيق و متفاوت از آثار هنري ـ به‌ويژه نگارگري ـ دارند؛ و در اين ميان 
نخستين گام همانا شناخت قواعد دستوري و زبان خاص اثر و کشف نظام‌هاي بنيادين آن است 

که زمينه را براي تحليل‌هاي پيچيده‌تر آماده مي‌سازند.
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